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بازگشت
ازپايين

كوه

 محمد چراغي 
 راهبر آموزشی، فارس

صبح یک روز زیبای پاییزی راهی مســیر 
شــدم تا طبق روال هر روز از مدرســه ای 
بازدید کنم. قرار بود از مدرســه ی وحدت 
روســتای جیدرزار واقع در ارتفاعات تنگ 
بازدید  فارس(  کامفیروز)اســتان  بستانک 

کنم؛ مدرســه ای با یک مدیرآمــوزگار و نُه 
دانش آموز، دانش آموزانی باهوش که هرکدام 
از دیگری دوست داشــتنی تر هستند.  چند 
سالی است که از این مدرسه بازدید می کنم 
و دانش آموزانش مرا می شناسند، با دیدن من 
خوش حال می شوند و دوست دارند هرکدام 
شــعری برایم بخوانند تا نشان دهند چقدر 

پیشرفت کرده اند.
برای رســیدن به روســتا باید از مســیری 
صعب العبور و کوهستانی و گاه با شیبی تند 
عبور کرد. جاده ای که از میان درختانی بلند 
و سربه فلک کشیده و در کنار رودخانه ای 
همیشه جاری عبور می کند. با وجود این 
طبیعت بکر و دوست داشتنی سختی راه 
به چشم نمی آید. صدای آواز پرندگان، 
ســنگ های  رودخانه،  آب  شرشــر 
پوشیده شــده از خزه، هوای پاک و 
روح نواز و وزش بادی ملایم حال 
هــر رهگــذری را ازخودبی خود 
می کند. فضای اینجا عالمی دیگر 
دارد، مگر می شود این همه زیبایی 
را با هم و یکجا دید و به عظمت 

خالق یکتا پی نبرد.  
بعد از طی مسیرِ چندکیلومتری 
در  را  ماشــینم  شوســه ای،  و 
دامنه ی کوه رها کــردم و پیاده 
به ســمت بالای کوه به راه افتادم. 
ناخودآگاه محو زیبایی بهشــت 
گمشده شدم. بعد از طی تقریباً 
یک ســاعت  و نیم، پیاده روی و 
کوهنوردی نزدیک روستا شدم. 
از میان درختان ســیب و گردو 
گذشــتم تا به روســتا رسیدم؛ 
روستایی کوچک با منازلی بسیار 
زیبا و ساخته شــده از خشت و 
گل به صورت پلکانی و چشمه ای 
جاری شــده در کوچه های آن و 
مردمانی بســیار سخت کوش و 
مهمان نواز که شغل آن ها غالباً 

دامداری و باغداری است.
شدم؛  وحدت  مدرســه ی  وارد 
مدرســه ای کــه از دو کانکس 
تشکیل شده است. دانش آموزان 
با صــدای بلند خوش آمد گفتند 
و مــن هم بــا معلــم و بچه ها 
خوش و بش کردم تا خستگی راه 

از تن بیرون کنم.
همـان ابتـدا زینب شـعری برایم 
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خوانـد. بعـد از او به نوبت هر کـدام از بچه ها 
رسـید. بـا خواندن شـعر و با پاسـخ دادن به 

سـؤالات، توانایـی خود را نشـان دادند.
 آقـای حسـینی مدیرآمـوزگار مدرسـه، از 
اهالـی همیـن روستاسـت و چنـد سـالی 
اسـت ازدواج كـرده و در روسـتای پایینـي 
کوه سـاکن شـده اسـت. هر روز این مسـیر 
طولانـی را بـرای آمـدن بـه مدرسـه طـی 
می کنـد که واقعاً کار طاقت فرسـایی اسـت؛ 
به خصـوص در فصـل زمسـتان کـه گاهـی 

برفگیـر می شـود. 
دانش آمـوزان  حـال  جویـای  ایشـان  از 
کلاس ششـم سال گذشته شـدم. فهمیدم 
فاطمـه کـه امسـال می بایسـت بـه کلاس 
هفتـم می رفت، به خــاطر شــیوع بیماری 
کرونـا و تعطیل شـدن خوابـگاه مدرسـه ی 
در  کـوه،  پایینـي  روسـتای  شـبانه روزی 
دسـترس نبودن اینترنـت بـرای شـرکت در 
کلاس هـای مجـازی و از طرفـی دوربـودن، 
مسـیر،  صعب العبوربـودن  و  راه  سـختی 

متأسـفانه تـرک تحصیـل کـرده اسـت.
گرفتـم  تصمیـم  شـدم.  ناراحـت  خیلـی 
هرطور شـده اسـت شـرایطی فراهـم کنـم 
كـه ادامه ي تحصیـل برای او میسـر شـود.
به اتفــاق آقــای حســینی بــه خانــه ی 
فاطمــه رفتیــم. بــا پــدر و مــادر او صحبت 
کردیــم. بــا اهــدای جایــزه و نوشــت افزار، 
ادامــه ي  کــردم  ترغیــب  را  فاطمــه 

ــد. ــل ده  تحصی
 قــرار شــد آقــای حســینی هــم در آموزش 
درس هــا بــه او کمــک کنــد. بــا کارشــناس 
متوســطه ی اول نیــز هماهنــگ کــردم تــا 
ــام در مدرســه ی شــبانه روزی انجــام  ثبت ن
ــت  ــدن وضعی ــان بهترش ــا زم ــود و ت ش
بیمــاری کرونــا و بازگشــایی خوابــگاه، 
فاطمــه از طریــق بســته های آموزشــی 

ــد. ــه ده ــش را ادام درس
ــرق  ــود. ب ــال ب ــی خوش ح ــه خیل فاطم
شــادی در چشــمان او دیــده می شــد. مــن 
ــودم کاری کنــم  هــم از اینکــه توانســته ب
تــا بیمــاری کرونــا و شــرایط ســخت مانــع 
ــیار  ــود، بس ــه نش ــدن فاطم از درس خوان

خوش حــال شــدم. 
 خداونــد را به خاطــر لطــف بی کرانــش 
سپاســگزارم.  امثــال فاطمــه کــم نیســتند. 
امیــدوارم همــه ی دانش آمــوزان ســرزمینم 
همیشــه ســلامت و شــاداب و بــدون 

ــه تحصیــل مشــغول باشــند. دغدغــه ب

اكرمرنجبركوهدل،آموزگار

آموزگار پایه ي چهارم بودم. ابتداي ســال تحصیلــي و زنگ املا بود. صداي چند نفر از 
دانش آموزان به گوشم رســید:  »خانم، ما اصلًا دوست نداریم. نمي شه املا نگین؟« باید 
كاري مي كردم كه به نوشــتن املا علاقه مند شوند. گفتم: »بچه ها، یك نقاشي بكشید و 
در آن برای بیســت كلمه جای خالي بگذارید.« برایشان جالب بود. همه ی دانش آموزان 
یك نقاشــي كشیدند. بیست كلمه از متن درس را برایشان گفتم و آن ها در جاي خالي 
نوشــتند. كمي بدخط و بعضي از كلمه ها را غلط و خارج از قســمت هاي مشخص شده 

نوشتند و تحویل من دادند. 
هفته ی آینده كه املا داشــتیم، دیدم هم نقاشي ها خیلي بهتر شده است و هم كلمه ها 
درســت و داخل محدوده ی مشخص شــده بودند. گفتم: »چقدر نقاشي و املاتون عالي 
شــده!« بچه ها با خوش حالي گفتند: »خانم، اول دنبال طرحی قشنگ براي نقاشي مون  
گشتیم و تمرین كردیم. بعد هم دقت كردیم كلماتي رو كه ممكن بود شما در املا بگید، 

یاد بگیریم. اندازه ي هر كدام رو هم به صورت تقریبي تو نقاشي مون كشیدیم.«
دو هفته به دلیل كمبود وقت به دانش آموزان املا نگفتم. هفته ی ســوم زنگ املا همه ی 
دانش آمــوزان با هــم گفتند: »خانم، املا یادتون نره، راســتي ما از املانوشــتن خیلي 

خوشمون اومده. لطفاْ از نمونه های دیگه هم بگین. ما آماده ایم.«
تا پایان سال دانش آموزان از نوشتن انواع املاها لذت بردند و شاهد خلاقیت هاي زیباي 

آنان، حتي در ایام تعطیلات، بودم.

املاي خوش مزه


